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سلام به فردا

جشــن و  آیین نوروز آیین و جشــنی است چند سویه 
و چندرویه کــه هزاره های تاریخ و فرهنگ ایران، هریک، 
به گونه ای نمود و بازتابــی در آن یافته اند. ازهمین روی، 
این جشــن باســتانی را، از نگاهی فراخ، می توان گوهره 
و افشره ی فرهنگ و شــهر آیینی ایرانی، در این  هزاره ها، 
دانست. از دیگرســوی، این جشــن گرامی گرانمایه، در 
درازنــای روزگاران، آن چنــان پای بر جــای مانده اســت 
و ایرانیــان آن را با شــور و شــکوهی بســیار و بی مانند 
برگزارده اند که توانسته است کارکردی بنیادین و نهادین 
و نمادین، در چیســتی ایرانی، بیابد و تا مــرزِ بِاَرزِ برترین 
و بآیین ترین نمونه و نشانه ی فرهنگ ایران و سَخته ترین 
و سُتوارترین ســنجه ی این فرهنگ، فرابرود. بر این پایه، 
می توانیم، با دل آسودگی و باورمندی، بر آن باشیم که در 
هرجای جهان، جشن و آیین نوروز نشان و نمودی دارد، 
فرهنــگ ایرانی تا بدان جای راه برده اســت و آن بخش 
از جهان یکی از بوم هایی اســت پرشمار که جغرافیای 
جهانشــاهانه (مربوط بــه جهانشــاهی و امپراطوری) 
فرهنگی ایران را پدید می آورند. این جهانشاهی فرهنگی 
قلمروی اســت دورمــرز و پهناور و نیک دامن گســتر که 
هم کشــورهایی را در بر می گیرد که روزگاری بخشی از 
فرمانروایی ایران بوده اند هم کشورهایی را که در پهنه ی 
تاریخ هرگــز جایی، در جغرافیــای فرمانرانانه ی ایرانی، 
نداشــته اند. در گذار دیرپای و شــگفتی افزای هزاره های 
ایــران، چندین جشــن  و آیین با یکدیگــر درآمیخته اند و 
سرانجام، نوروز، از این آمیزش، به گونه ای که ما ایرانیان 

امروز آن را برمی گزاریم و گرامی  می داریم، ســر برآورده 
اســت. هرکدام از این جشن ها، برآمدجای و خاستگاهی 
جداگانه می تواند داشــت و وابســته به یکی از گونه ها 
و گروه های جشن شــناختی ایرانی می تواند بود. من، در 
پی، برترین و گوهرین ترین این جشــن ها را ســخت کوتاه 

برمی رسم:
۱- جشــن افسانه رنگ و اســطوره ای: نوروز جشنی 
اســت که از رخدادی شــگفت در اســطوره های ایرانی 
برآمده اســت و مایه گرفته. از این رخــداد، چونان بنیاد 
جشــن نوروز در شاهنامه ســخن رفته است: برنشستن 
کاوس، پادشــاه کیانی، بر تختی کــه مرغان ژنده و تهم 
و نیرومنــد آن را درمی کشــیده  اند و گشــت و گذار او در 
پهنه های آسمان و بازگشت وی به زمین و پیدایی جشن 
نوروز به خجستگی این رویداد بزرگ و بشکوه و بی مانند.
۲- جشــن آیینــی و باورشــناختی: یکــی دیگــر از 
جشــن هایی باستانی که در آیین و جشــن نوروز کارساز 
افتاده اســت و پــاره ای از هنجارهــا و ویژگی هایش را 
بدان داده اســت، جشن بزرگداشــت فَروَهَرها یا جشن 
فروردینگان اســت که در روزهای فرجامین سال کهن و 

روزهای آغازین سال نو برگزارده می آمده است.
نیــاکان ما بر آن بوده اند که در این روزها، فروهرهای 
درگذشــتگان از مینو و جهان نهان، بــه گیتی می آیند و 
به دیدار خویشــان و دلبندان و وابستگانشان. از این روی، 
ایرانیان سراهایشــان را پاک و تابنــاک می روفته اند و از 
گردوخاک می زدوده اند؛ نیز جامه ی نو بر تن می کرده اند 
و آماده و آراســته، پذیرای این مهمانان مهینه ی  شگرف 
می شــده اند. نیز، افزون بر آنچه نوشته آمد، به شیوه ای 
شــگفتی انگیز، خوانی دیگرســان، به پاسِ این دیداریانِ 
نیک هوشــیار و بیدار، بر بام خانه ها، می گسترده اند؛ زیرا 
بلندترین جای و نزدیک ترین به آسمان، در هر خانه، بام 

آن است. بر این خوان، خوراک هایی نهاده می شده است، 
تیزْبــوی؛ خوارک هایی که بویی بســیار خوش و دلجوی 
از آنها برمی خاســته است و فراخا (فضا) را درمی آکنده 
اســت. باور بر این اســت کــه فروهرها کــه نیک نغز و 
نابند و پیراسته از درشــتی ها و تیرگی های خاک، تنها از 
بوی خــوش خوراک ها بهره مي توانند بــرد: از نغزترین 
آنْســري ترین بخش در آنها؛ بخشي که ما، خاکیانِ تاريِ 
تَمْناك (بســیار تیره) نیز، آن را تنها بــا نغزترین توانش 
حسّــي خویش که پویایي اســت،  درمي توانیم یافت. در 
جشــن و آیین نوروز، هنوز، روفتن سرای ها و جامه ي نو 

دربرکردن روایي دارد و انجام مي گیرد.
۳- جشــن اخترشناســي و گاهشــمارانه: یکــي از 
نیرومندترین و کارســازترین خاســتگاه ها و انگیزه ها، در 
برگزاري آیین و جشن نوروز، پدیده اي کیهاني و آسماني 
اســت کــه آن را ترازمندي بهــاري (اعتــدال ربیعي) 
مي نامیم. در نخســتین روز از نوروز که هم زمان اســت 
با آغــاز بهار، با درآمدن خورشــید در بــاره ي بره (برج 
حمل)، روز با شب همساز و همتراز مي شود و بدین سان، 
بشگون ترین و همایون ترین رخداد اخترانه و گاهشمارانه 
روي مي دهــد: از آن پــس، روز و روشــنایي و گرمــا که 
پدیده هایي اند خجســته و اهورایي، درمي افزایند و شب 
و تیرگي و ســرما که پدیده هایي اند گُجسته (منحوس) 
و اهریمني، فرومي کاهند. ما، ایرانیان، با برگزاردن جشن 
نــوروز و بــا گرامي داشــتن فرازآمدن بهار، ایــن رخداد 
بِهین  بنیاد را ارج مي نهیم و بزرگ مي داریم. دامان سخن 
را همچنان، در این زمینه درمي توانم گسترد؛ لیك پسنده 
آن اســت که بدانچه نوشته آمد، بســنده کنم. فرجامي 
فرخ بر این جســتار، همانــا فرّخباد نوروز پیــروز و بهار 
دل افروز و سال ۱۳۹۷ بر یکایك ایرانیان است، به ویژه بر 

خوانندگان خرّمخوي و بهارآیین روزنامه «شرق».

نوروز و بهار: گیتی ورز و شکوفه  بار آیا محسن هاشمی،
 علی دایی  بازی درمی آورد؟ 

پوریا عالمی: واقعا گویا محســن هاشمی قرار  �
است شــهردار تهران بشود. این یعنی چی؟ یعنی 
یکی از اعضای شورای شــهر که مردم رأی دادند 
حذف می شــود و جاش یکی دیگــر می آید تو. در 

اینجا کی می آید چمران. 
به زبان ســاده، هم لیست امید مجلس گوشه اش 
سوراخ بود و باد می داد، هم لیست امید شورای شهر. 
چطــوری؟ از ۱۴۰، ۱۵۰ نفری که با لیســت امید رفتند 
مجلس، الان با من بمیرم تو بمیری، ممکن است ۳۰، 
۴۰ نفر هنوز پای لیست امید ایستاده باشند. باقی کجا 
هســتند؟ یا غش کردند سمت رئیس مجلس یا غش 
می کنند سمت هرکســی جز اصلاح طلبان. عقلشان 
هم می رســد، چون اصلاح طلبان همیشه برای تأیید 
صلاحیت دوباره به مشــکل می خورند. لیســت امید 
شورای شهر هم دیدیم که ســنبه اش همچین پرزور 
نیست؛ یعنی همه اصلاح طلب هستند، اما از احتمال 
اینکه ممکن اســت یک روز، یک جا، با یک محافظه کار 
رودررو بشــوند، ضربان قلبشــان تند می شــود. برای 
همین این خط، این نشان، از این شورای شهر آبی گرم 
نمی شود. نه تکلیف پرونده های مالی شهرداری های 
گذشته روشن خواهد شد، نه تکلیف رانت ها و املاک 
معلوم می شود. حالا ما خودمان هر شب دعا می کنیم 
اینها فساد قبلی ها را به تحقیق وتفحص نرساندند، اقلا 
بعدا معلوم نشــود که چیزی هم بهش اضافه شده 
اســت.  خلاصه وضعیت شورای شــهر و شهرداری 
تهران و محســن هاشــمی مثل وقتی است که علی 
دایی، هم ســرمربی تیم ســایپا بود، هم یکهو وســط 
بازی می دوید می رفت تو زمین و بازوبند کاپیتانی هم 
دســتش می کرد. بعد دلش می خواست هم توپ را 
شــوت کند، هم اوت را بیندازد. یکی، دوبار هم سعی 
کرد کرنر را طوری ســانتر کند که توپ بیاید روی ســر 
خودش در جلــوی دروازه. از آن طرف می خواســت 
هوای دروازه را هم داشته باشد. یکهو هم وسط بازی 
این پــا آن پا می کرد و شــروع می کرد بــه روپایی زدن. 
نتیجه حضور علی دایی در تیم ســایپا یادتان هست؟ 
نتیجه خیلی ســاده بود. از بس فشار آورد و خواست 

همه جا باشد، پاره شد توپ کلا. 
جمع بندی

ســؤال این اســت که آیا محسن هاشــمی، علی 
دایی بازی درمی آورد؟ 

ما می گوییم خدا نکند. همین که آدم، کریم باقری 
تمام وکمالی باشــد و یک گوشه زمین را خوب پر کند، 
بهتر از این اســت که پشت کســانی را که بهش رأی 

دادند خالی کند. 
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دور دنیا

ماجراهایی که به درگذشــت زنده یاد عباس کیارستمی انجامید، موضوع رابطه 
بین پزشــک و بیمار در ایران را برای مدتی به یکی از مســائل روز در رسانه ها تبدیل 
کرد. با فروکش کردن آن ماجرا و البته بی ســرانجام ماندن آن، اگرچه به این موضوع 
کم تر پرداخته می شود، اما مشکل همه روزه بیماران با برخی از پزشکان به قوت خود 
باقی اســت، ازجمله نمونه ای که خود به تازگی تجربه کردم: پس ازبارها چک کردن 
برای ویزیت ســاعت ۱۱، وقتی  رســیدم، حدود ۳۰ نفر را کنار  هم نشسته و برخی را 
ایستاده در اتاق انتظار کوچک ایشان در یک زیرزمین یافتم. افراد جدیدتردر لابی طبقه 
بالا منتظر می شــدند. اسپیلتی روشــن بود. یکی ار بیماران که ظاهرا از باد سرد آن 
ناراحت بود، از خانم منشی خواهش کرد اسپیلت را خاموش کند. خانم توضیح داد 
که چون هوا نیســت، چاره ای ندارد. با تردید بسیار از خانم پرسیدم با این وضع چه 
زمانی نوبت من می شــود، فرمود: «حداقل ساعت ۱۲» (که البته این شوخی بود؛ از 
آن جمع اگر ۲۰ نفر هم بیمار بودند، حداقل سه ساعت ویزیت آنها طول می کشید). 
خاضعانه عرض کردم، ولی شما به من برای ۱۱ وقت داده اید. با بی تفاوتی فرمودند: 
«نمی خوای نمون». عرض کردم، خانم محترم من یک روز کارم را گذاشــته ام از راه 
دور آمده ام، حالا شــما.... به علاوه من که عجله نداشــتم یک ماه دیگر هم برای من 
خوب بود...  در پیامکی محترمانه کوشیدم گله کنم؛ بیشتر به این امید که این جناب 
دکتر حداقل به وضع اسف بار مطبش عنایتی بکند، اما این گونه آدم ها که حین صرف 
قهوه با هم ترازان از لزوم پاســخ گویی زمین و زمان می گویند، شأن خود را اجل از آن 
می دانند که خود نیز پاســخ گو باشند. شاید اشکال از ایشــان و امثال ایشان نباشد و 
بیشتر از جامعه درحال گذار ما باشد؛ جامعه ای که افراد مختلف از خرده فرهنگ های 
مختلف ناچار به زندگی در کنار یکدیگر ند و متأسفانه تحصیلات الزاما ربطی به تعلق 
فــرد به این یــا آن خرده فرهنگ ندارد. به علاوه از این نوع برخــورد آقای دکتری که 
در همه جا (تابلو، ســایت، مطب، کارت و... ) یادآوری کرده فارغ التحصیل انگلیس 
است، کم تر می توان چشم پوشی کرد؛ چرا که ایشان حتما خوب می داند که همکاران 
انگلیسی اش چگونه با بیمار رفتار می کنند. او خوب می داند و من هم که به اقتضای 
شغلم سال ها به همراه خانواده در کشورهای مختلف زندگی کرده ام، خوب می دانم 
که اگر پزشکی در انگلیس این گونه با بیمار برخورد کند، بی تعارف رسوا می شود. در 
آنجا پزشک ملزم به توضیح و مشارکت دادن بیمار در تصمیم گیری است، نمی تواند 
حین ویزیت اخمو و بی حوصله باشــد، مانع حرف زدن و سؤال کردن بیمار شود و... 
و توجهش تنها معطوف به ویزیت بیشــترین بیمار در کم ترین زمان باشــد. در دوره 
کنونی، شبکه های اجتماعی ویژه ای در آن کشورها وجود دارد که بیماران در صورت 
تمایــل بعد از خروج از مطــب نظرات خود را درباره همه جنبه های کار پزشــک و 
پرسنل درمانی در آن می نگارند و افراد معمولا قبل از مراجعه به پزشک این نظرات 
را می خوانند. البته در گذشته نیز که از این شبکه های اجتماعی خبری نبود، من مثلا 
در کانادا شاهد برخورد کاملا انسانی و اخلاقی پزشکان با بیماران بودم. زمانی را نیز 
که در نیویورک در یک وضعیت اورژانســی دو آمبولانس به آدرس ما فرســتادند، از 
ترس اینکه مبادا یکی به دلیلی در راه بماند و در بیمارستان در بدو ورود دفترچه ای 
حــاوی حقوق بیمار به دســتمان دادند و اصلا از پول و بیمه نپرســیدند، فراموش 
نمی کنم خانم پرستار میان سالی را که وقتی من و همسرم را پشت درِ اتاق سی سی یو 
ایستاده و منتظر پایان معاینه دید، کشان کشان دو صندلی، یکی پس از دیگری، از ته 
راهرو آورد که ما چند دقیقه هم سرپا نایستیم. البته مثل بسیاری دیگر که دراین باره 
نوشــته اند، من هم باید تأکید کنم در ایران نیز با انســان های شریفی در حوزه درمان 
برخورد داشــته ام. یکی از آنها پزشک کودکانی است از خویشان ما که خود شاهدم 
در طول  ســال ها، همیشــه تلفنش را به بیماران داده و با حوصله بسیار پاسخ گوی 
تماس های شــبانه روزی مادران همیشــه نگران بوده اســت. این در حالی است که 
متأسفانه تجربیاتی از نوع تجربه ای که در بالا ذکر آن رفت، می تواند به  شأن و احترام 

پزشکان در جامعه لطمه بزند. 

ویولن ۵۰۰ هزاردلاری اینشتین 
آلبرت اینشتین،  از قضا نوازنده ویلن هم بوده و گاهی در جمع دوستان ساز می زد. 
ویولنی که اینشتین از دوست موســیقی دانش به نام اسکا استیگر هدیه گرفته بود، 
بالاتراز ۵۱۶  هزار  ۵۰۰ دلار فروخته شــد. استیگر، ویولن را با دست  خودش ساخته 
و رویش نوشــته بود: «برای بزرگ ترین دانشمند دنیا، پروفسور آلبرت اینشتین، توسط 
اســکار ه. استیگر، فوریه ۱۹۳۳». اینشتین بعدا در دانشگاه پرینستون این ویولن را به 
پسر سرایدار دانشکده، سیلاس هیبز بخشید و ساز در خانواده هیبز ماند. این ویولن در 

حراج به سه برابر قیمت تخمین زده شده به فروش رفت. 

باز هم درباره رابطه پزشک و بیمار
مغز اجتماعى- 13

در سال گذشته در ستون مغز اجتماعی ۱۲ یادداشت نوشتم. امروزه اگر بخواهیم 
به مسائل انسانی نگاهی عمیق تر داشته باشیم، باید درباره کارکرد مغز انعطاف پذیر و 
دائما در حال تغییر خود بیشتر بدانیم. هنر، اقتصاد، سیاست و هر امر مهم در جامعه، 
بدون اشراف بر دانش کار مغز،  ناقص به نظر می رسد زیرا امکانات این مهم برای بشر 
امروز مهیا شده است تا به طور دقیق تری به رازهای پشت پرده رفتار و طبیعت آدمی 

خود، دست پیدا کند تا بتواند سبب خلق دنیایی انسانی تر و آزادتر شود.  
دو تئاتر به طور هم زمان، «آبی مایل به صورتی» کار ساناز بیان و دیگری «خودکار 
بیکار» از ســامان ارســطو درباره افراد تراجنســیتی و مصائب آنها به صحنه رفت. 
اختلال در هویت جنسی نزد تراجنسیتی ها، ناشی از ناهماهنگی کارکرد ساختارهای 
میانی مغز در رابطه با بدن اســت. تلاش و صرف هزینه برای تغییر بدن انســان در 
تطابق دادن آن با هویت جنسی، همچون هورمون درمانی سخت و عمل های جراحی 
ســنگین، با وجود نتایج بعضا مرگ بار و پرمصیبت انجام می گیرد، در حالی که کمتر 
هزینه پژوهشی درباره بررسی جدی در ناهماهنگی مدارهای مغزی این افراد صورت 
می گیرد که شاید راهی انسانی تر و کم شکنجه تر برای حل مسئله را دربر داشته باشد.  
در تجربه ای شخصی مطمئن شده ام که لحن آهنگین عاطفی زبان مادری هیچ وقت 
از مغز انسان پاک نمی شود. جهان برای اینکه انسانی بماند و متحول و خلاق شود، 
به تنوع زبان مادری نیازمند است. زبان مادری سرچشمه جوشان خلاقیت مغز آدمی 

است و لحن عاطفی زبان در اعماق مغز انسان نگهداری می شود. 
 هنر تجسمی ازجمله نقاشی، یکی از امکاناتی است که به عده ای از افراد جامعه 
بشــری اجازه می دهد تا تخیل و رؤیاهای عمیق خود را ابراز کنند. اما گاه نیز به طور 
غافلگیرانه این احساســات و خیالات و رؤیاهای درخفامانده در مغز بعضی از افراد 
مســن، ناگهان از قیدها رها شده و موجب خلق آثار قابل توجهی می شود. این همه 
با اســتفاده از رنگ، قلم مو، کاغذ نقاشی، بوم، چوب، صدف های کنار دریا، دورریزها 
ازجمله وســایل الکترونیکی ازکارافتاده، گل ســفالگری و... آفریده می شــود. فیلم 

مستند من از چهار زن هنرمند در این زمینه، تأییدگر این پدیده جالب است.  
«لورنس وایزکرانتس»، مغزپژوهی که جدیدا درگذشته، پدیده ای مهم در بیماران 
با آسیب قشر مخی در ناحیه بینایی را شرح داد. این افراد با اینکه مطمئن هستند  در 
طرف مربوط به آسیب هیچ چیز را آگاهانه نمی بینند، ولی می توانند با دقتی بالاتر از 
شانس، اتفاقات حرکتی در میدان نابینایی را گزارش کنند. او با کشف خود نشان داد 

که ضمیر آگاه و ناآگاه فرایندی مغزی در پیوند یکدیگر هستند. 
 قرار اســت در بعضی از کشــورها وزارت شــادی تأسیس شــود. اما شاید برای 
شادشــدن نیازی به سیاســت های دولتی از بالا نباشــد. در پژوهشــی  روی تعداد 
قابــل  ملاحظه ای از افــراد آلزایمری در ایران، این بیماران نشــان دادند که خنده بر 
لبان دیگران را تشــخیص می دهند. شــاید خنده آخریــن راه ورود به دنیای عاطفی 

درحصرمانده بیماران آلزایمری باشد.
 پایین آمدن سطح سواد فارسی یعنی زبان اول، در مدارس ابتدایی، نباید موجب 
حذف زبان انگلیســی به عنوان زبان دوم از برنامه درســی شــود. مغزپژوهی امروز 
می گویــد که زبان اول و دوم اگر با روش صحیح و به موقع هرچه زودتر انجام گیرد، 

هیچ اختلالی در یادگیری پیش نمی آورد، بلکه بسیار مفید و لازم است. 
 قرار است در انگلستان وزارتخانه تنهایی برپا شود تا از شیوع آن در میان جمعیت 
بکاهد. «کاچایوپو» که چند روز پیش پس از ۲۵ ســال پژوهش در  ۶۷سالگی فوت 
کرد، تنهایی را حاصل احساس انزوای اجتماعی می دانست. ما همان طور که از درد 
و گرسنگی و تشنگی فرار می کنیم، از تنهایی هم گریزان هستیم و در جمع احساس 
امنیــت می کنیم. اگر این ترس از تنهایی به طور مزمن بر ما غلبه کند، موجب ضعف 

سیستم ایمنی و تغییرات التهابی و تورم مغز و انواع بیماری ها می شود. 
 یک جانی به نام «استیفن پادوک» بابرنامه ریزی ۵۸ نفر را می کشد و صدها نفر 
را زخمی می کند و قبل از اینکه پلیس به سراغ او بیاید، با شلیک گلوله ای در مغزش 
به زندگی خود پایان می دهد. او نمونه انســان وجدان پریش در جامعه ای است که 
افراد آن مانند ماشین، بدون احساس تعلق عاطفی به دیگری، در انزوای خود زندگی 
می کنند و اراده ماشینی شــان را برای کشتن دیگران و حتی خودشان، بدون احساس 

شفقتی انسانی به کار می گیرند. 
از هوای بسیارآلوده تهران در زمستان، غافل نباشیم زیرا  آلاینده های هوا از طریق 
پیاز بویایی مستقیما وارد مغز می شوند و سبب آسیب های جدی ای در کار مغز شده 
و بیماری های علیل کننده ای را بر انســان تحمیل می کنند و از رشــد مناسب مغز در 
کودکان شــیرخوار جلوگیری می کنند. هوای آلوده مغز را آلوده می کند و نتیجه اش 

ناسالم شدن جامعه است. 
برای همه سال نوی پر از خلاقیت و شکوفایی آرزو می کنم. 
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